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 یتعدم شمول یا یتدلالت اطلاق و مقدمات حکمت بر شمول
 

  1یحسن جعفرزاده درز 

 چکیده 
الفاظ مطلق    یت شمول   ی . بررس رود ی به شمار م   یی و روا   ی واژگان در ادلهٔ قرآن   ترین یدی از کل   یکی الفاظ مطلق  

  یمی مستق   یر که تأث   شود ی در اصول فقه محسوب م   یز برانگ مقدمات حکمت، از مباحث چالش   ی پس از اجرا 
پژوهش با   ین است. ا  یده گرد  ی از ادله شرع  ی متفاوت  ی ها دارد و منجر به برداشت  ی بر استنباط احکام شرع 

  ین دوگانه در ا  های یدگاه مند د نظام  یسه به مقا  ی اسناد  -  ی ا کتابخانه  یکرد و با رو  یلی ـ تحل  یفی روش توص 
  یه امام  ی فقها  ی آرا  یل و تحل  ی اصول  یل متون اص  ی بررس  یق پژوهش از طر ی ها . داده پردازد ی م  ینه زم 

 است.    ی و عقلائ   ی نقل   ی، عقل   بر استدلال   مبتنی ها  داده   یل و تحل   یه اند. روش تجزشده   ی آور جمع 
  یت در مسئله وجود دارد؛ قول به شمول یاز آن است که سه قول اصل یحاک یقتحق هاییافتهو  نتایج

(، قول به عدم شمول )اثبات تمام الموضوع یتمقدمات حکمت )اثبات شمول  یالفاظ مطلق بعد از اجرا 
پژوهش   ینحکمت. البته قول سوم در ا مهمله با مقدمات یعتبودن الفاظ مطلق( و قول به اثبات طب 

پژوهش    ین . اشودیاتخاذ قول مختار بسنده م  یتو در نها  ینقد و بررس  یین،و فقط به تب   شودی نم  یبررس
داران نگر است و ادله طرف جامع ینگاه یازمندالفاظ مطلق، ن یتکه مسئله شمول دهدی نشان م

 یعتطب  ذاتمهمله، ناقص است و مقدمات حکمت بر »تمام الوضوع بودن  یعتو اثبات طب  یتشمول
اثبات است و صرف  قابل  ی الفاظ مطلق تنها با ادله خارج  یت  و بدل  یتنسبت به حکم« دلالت دارد. شمول
  یشناسدر روش  تواندیم  یجه،نت  ین دو را ندارد. ا یناز ا یک یچمقدمات حکمت، قدرت اثبات ه

  ی الفاظ شرع  شناسیدرباره مقدمات حکمت و دلالت  یندهآ  یهادر پژوهش  یزو ن  یاستنباط احکام شرع
 . یردقرار گ یبردار مورد بهره

 

 یعت،مقدمات حکمت، ذات طب  ی،اطلاق بدل ی،الفاظ مطلق، اطلاق شمول واژگان کلیدی:
  .  استنباط احکام

 
   hjafarzade170@gmail.com ،عصر)عج( یپژوهشگاه مدرسه ول یرحوزه، مد یاستاد سطوح عال. 1
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 مقدمه. 1

فرعی از منابع معتبر فقه اسلامی ـ اعم از قرآن،  عنوان متخصص استنباط احکام شرعی فقیه، به 
ترین منابع،  عنوان برجسته شود. در این میان قرآن و روایات به سنت، اجماع و عقل ـ شناخته می 

سازد. الفاظ مطلق که در  فقها را ملزم به کشف ظهور و مراد جدی الهی از خطابات شرعی می 
برانگیز اصول فقه به شمار  ز مباحث بنیادین و چالش بسیاری از ادله فقهی حضور پررنگی دارند، ا 

 .گذارند روند و تأثیر مستقیمی بر فرایند استنباط احکام می می 
محوری این پژوهش، بررسی دلالت الفاظ مطلق بر شمولیت پس از اجرای  ه مسئل

ن  الموضوع بودمقدمات حکمت است: آیا این الفاظ بر شمولیت دلالت دارند یا صرفاً بر تمام 
ذات طبیعت نسبت به حکم یا بر طبیعت مهمله؟ این موضوع در ابواب گوناگونی چون  

له اسماء اجناس مطرح شده است. برخی اصولیون همچون  امرونهی، عام و خاص و موضوع  
کید   مرحوم نائینی )ره( و مرحوم آخوند خراسانی )ره( بر اثبات شمولیت با مقدمات حکمت تأ

در حالی است  ( این  247، ص1409؛ آخوند خراسانی،  511، ص 2، ج1376دارند. )نائینی،  
الموضوع  که برخی از فقها مانند: امام خمینی )ره( و شهید صدر )ره(، آن را محدود به تمام

مینی،  )خ   شمارند.دانند و شمولیت یا بدلیت را نیازمند ادله خارجی می بودن ذات طبیعت می 
رو این  ابراین، سؤال کلیدی تحقیق پیش بن  (229، ص3، ج 1417؛ صدر، 3، ص2، ج1382

الموضوع بودن  است که آیا مقدمات حکمت بر شمولیت یا بدلیت دلالت دارد یا صرفاً تمام 
 کند؟  طبیعت را اثبات می 

ای دیرینه در کتب اصولی دارد. فقهای بزرگی مانند: مباحث مربوط به الفاظ مطلق سابقه 
مرحوم نائینی )ره(، محقق عراقی )ره( و مرحوم  شیخ انصاری )ره(، محقق اصفهانی )ره(، 

های مختلفی را ارائه شده است.  تفصیل به این موضوع پرداخته و دیدگاه امام )ره( به 
اند؛ مانند: تقسیم مطلق به شمولی و  های مختلفی برای الفاظ مطلق ذکر کرده بندیتقسیم

یادین و تأثیرگذار در استنباط  بدلی، لفظی و مقامی، افرادی و احوالی. هرچند از مباحث بن
های  حکم شرعی، بحث از شمولیت و بدلیت الفاظ مطلق است، اما با وجود این، پژوهش 

های مختلف در مسئله شمولیت الفاظ مطلق  با مقایسه ادله دیدگاه مندی دررابطه نظام
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اند. برخی از تحقیقات به کیفیت استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال  نپرداخته 
ای دیگر به بررسی  . عده1اند؛ مانند، پژوهش آقایان: محمد فائزی و علی نهاوندیپرداخته

اند؛ مانند: تحقیق دکتر  روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت توجه کرده
ین »ماهیت اطلاق مقامی و ادله آن؛ نوشته  2وحید زارعی شریف  . مقالات دیگری با عناو

«، »نقدی بر تلقی مشهور از اطلاق مقامی و  3ی نمحمدعلی راغبی و طاهر رجبی الآقایان: 
یی جهرمی  « به رشته  4بیان مقدمات حکمت در آن؛ نوشته آقایان: محمد فائزی و سعید سبو

صورت  کدام به وسقم محتوای این مقالات، هیچ تحریر درآمده است. اما فارغ از صحت 
اند؛ لذا این خلأ پژوهشی، بر شمولیت یا بدلیت نپرداخته   مستقل به نحوۀ دلالت الفاظ مطلق

 کند.ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه می 
اگر چه در رابطه با اطلاق و تقیید، مطالعات و مقالات مختلفی تألیف شده است اما  

اند های موجود در شمولیت الفاظ مطلق نپرداخته کدام به صورت مستقل به بررسی دیدگاه هیچ
های موجود در این زمینه پرداخته و به دنبال ارائه  . این پژوهش به بررسی و نقد دیدگاه است 

 باشد.تحلیلی جامع از مدعی و ادلهٔ هر یک می 
یکرد کتابخانه  ها از متون  ای انجام شده، داده این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و رو

های عقلی، نقلی و عقلایی استوار  لال ها بر پایه استداصیل امامیه گردآوری گردیده و تحلیل
صورت  است تا صحت ادله شمولیت و بدلیت را ارزیابی کند. امری که در مقالات پیشین به 

نوآوری این پژوهش در این است که به تحلیل تطبیقیِ ادلهٔ طرفین    .مستقل منعکس نشده است 

 
«. فصلنامه استفاده عموم و اطلاقات از ترک استفصال و ترک استیضاح»(. 1399فائزی، محمد؛ نهاوندی، علی ). 1

 . 23ـ  9ص. 7(24های اصولی. )پژوهش 
»بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت«. فصلنامه ش(.  1390زارعی شریف، وحید ). 2

 .65ـ  43ص، 7( 25مطالعات فقه و حقوق اسلامی، )
ماهیت اطلاق مقامی و ادله آن«. مطالعات فقه »ش(.  1398محمدعلی راغبی، محمد علی؛ رجبی النی، طاهر) . 3

 . 84ـ  61ص. 11( 21و حقوق اسلامی.)
یی جهرمی،. 4 نقدی بر تلقی مشهور از اطلاق مقامی و بیان مقدمات »(. 1401سعید ) فائزی، محمد؛ سبو

 .96ـ  73ص. 9(18«. مجله فقه و اجتهاد. )حکمت در آن
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دلهٔ عقلائی، از این حقیقت  با استناد به متون اصیل اصولی پرداخته است. نگارنده با بررسی ا
پرده برداشت که الفاظ مطلق بعد از اجرای مقدمات حکمت، دال بر شمولیت یا بدلیت 

 نیستند؛ بلکه این دو را باید از ادله و قرائن عقلی یا عقلائی دیگری اثبات کرد. 
یکرد کتابخانه  ای انجام شده است.  لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رو

اند. همچنین با روش  آوری شدهها از طریق بررسی متون اصیل اصولیِ امامیه جمعده دا
ها مبتنی بر استدلال عقلی، نقلی و عقلائی در پی نقد و بررسی و تعیین  وتحلیل داده تجزیه

میزان صحت ادله ارائه شده نسبت به شمولیت و بدلیت الفاظ مطلق است. کاری که در هیچ  
 ورت مستقل انعکاس نیافته است.ص یک از مقالات به 

 شناسی  مفهوم .2

 معنای مطلق 

در لغت، مطلق از ریشه »ط ل ق« است. برخی دانشمندان اهل لغت معتقدند: معنای اصلی  
گردند؛ مثلًا: فروعات دیگر این ریشه به همین معنا برمی   آن »تخلیه، ارسال و رهاشدن« است.

یا آ ن شیء، از حرمت رها شده و حظر و ممنوعیتی  »الطّلق« به معنای شیء حلال است. گو
 ( 420، ص1404ندارد. )احمد بن فارس، 

اند که اطلاق در گفتار یعنی ارسال آن از هر قید  شناسان تصریح کرده برخی دیگر از واژه 
 ( 376تا، صو شرطی. )فیومی، بی 

هر  پس اطلاق که از ریشهٔ )ط ل ق( است به معنای ارسال، رها و آزادی است که در 
موضعی معنای خاص خود را خواهد داشت. مثلًا در طلاق زن، به معنای باز کردن عقد نکاح  

نکردن و مرسل بودن  و ترک و ارسال زن است. اطلاق در گفتاری یعنی قید و شرطی را اضافه
از قیدوشرط. اطلاق قوم یعنی ترک آن قوم. اطلاق اسیر، یعنی راهش را باز گذاشتن و از بند  

 ( 207، ص1416زادکردن. )طریحی، اسارت، آ
 در مقابل مطلق، مقید قرار دارد؛ یعنی امری که دارای قید است. 

در اصطلاح، اصولیون برای مطلق و مقید، اصطلاح جدیدی ندارند؛ بلکه به همان معنای  
( اطلاق یعنی: مرسل  569، ص 2، ج1416کنند. )خوئی، لغوی و عرفی آن استعمال می 
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به شیئی که قابلیت تقیید را دارد؛ بنابراین بررسی تعاریف ارائه شده و نقض  بودن و مقید نبودن  
 ( 516، ص1، ج1352و ابرام آنها اثری ندارد. )نائینی، 

 معنای شمولیت و بدلیت در لغت و اصطلاح 

توانند دلالت بر شمولیت نماید؛ اما نحوهٔ اثبات و به فعلیت رسیدن این الفاظ مطلق می 
باشد که این نوشتار در صدد تبیین همین اختلاف است؛ بنابراین بهتر  ی شمولیت، اختلافی م 

 ها توضیح دهیم.است که معنای شمولیت را هم قبل از بررسی انگاره 
شمولیت در زبان فارسی معنای واضحی دارد. شمولیت یعنی )همگانی(، )جامع( و  

 )فراگیر( بودن.  
اضحی دارد. شاهد این مدعی این  توان گفت: شمولیت، معنای و در زبان عربی هم می 

تعاریفی که برای عام ذکر شده است، لفظی هستند.   است که برخی اصولیون معتقد هستند:
این تعاریف در جواب مای شارحه هستند نه مای حقیقیه. به عبارت دیگر تعاریف ذکر شده  

. زیرا معنای  کنندکنند؛ بلکه معنای لفظ را تبیین می برای عام، حقیقت عموم را بیان نمی 
تر هستند هم  عمومیت و شمولیت که در ارتکاز عقلا وجود دارد، از تعاریف ارائه شده واضح 

 ( 215، ص 1409از حیث مصداق و هم از حیث مفهوم. )آخوند خراسانی، 
عنوان واحد یا افراد عنوان  عمومیت و شمولیت در علم اصولی به معنای عدم اختصاص به 

ین را رفض می واحد است؛  نماید نه  بنابراین، الفاظ عام هم مانند الفاظ مطلق، قیود و عناو
یژگی  ای است که هم در الفاظ عام وجود دارد  آنکه آنها را تجمیع و در برگیرد. رفض القیود، و

( به عبارت دیگر عمومیت یعنی مفهوم  329، ص3، ج 1417و هم در الفاظ مطلق. )صدر، 
؛ بنابراین، اصولیون برای عمومیت و  1شود انطباق بر آن دارد می  شامل هر آنچه که صلاحیت 

اند؛ شمولیت، اصطلاح خاصی ندارند و به همان معنای ارتکازی و لغوی خود به کار برده 
 بنابراین شمولیت یعنی فراگیر بودن. 

 
 المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیههو شمول  :216ص، 1409خراسانی، . 1
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شود،  ی آید با شمولیتی که از الفاظ مطلق استظهار م البته شمولیتی که از الفاظ عام به دست می 
متفاوت است. شمولیت و استیعابی که از الفاظ مطلق و به کمک مقدمات حکمت استفاده  

شود، به لحاظ مرحله تطبیق و تحلیل است نه به لحاظ مرحله تصور اما شمولیت الفاظ عموم،  می 
 ( 229، ص 3، ج 1417آید. )صدر،  از مرحله تصور و از دلالت وضعی به دست می 

شود؛  ت )اکرم کل عالمٍ( از مدلول لفظی کلمه )کل( استفاده می مثلًا: شمولیت در عبار
اما شمولیت در عبارت )اکرم العالم( از مرحله تحلیل عقلی و از مرحله تطبیق عنوان بر معنون  

آید؛ چون لفظ )عالم( برای شمولیت وضع نشده است و تنها بر طبیعت  خارجی به دست می 
و مرحله مجعول، حکم بر همه افراد عالم منطبق   عالم، وضع شده است؛ اما به لحاظ خارج 

 ( 219، ص3، ج1417شود. )صدر، می 
البته برخی از اصولیون مانند: امام خمینی )ره( و شهید صدر )ره(، معتقد به دلالت  

 شود. مقدمات حکمت بر شمولیت نیستند که در ادامه این مبنا توضیح داده می 

 موضوع له اسم جنس 

که قبل از بررسی مسئله لازم است، تشریح موضوع له اسم جنس   یکی دیگر از مقدماتی 
است. چون برخی از اصولیون بر این باورند که بعد از اجرای مقدمات حکمت، فقط ذات  

شود و ذات طبیعت، تمام الموضوع برای حکم است؛ اما شمولیت استغراقی  طبیعت اثبات می 
( از طرفی  1، ص2، ج1382)خمینی،  ات کرد.یا بدلی را باید از قرائنی مثل، عقلا و عقل اثب

،  2، ج1417کنند؛ )عراقی، ای »ماهیت مهمله بودن« را برای الفاظ مطلق اثبات می عده
روشنی از  گانه به های سه له اسماء اجناس تعیین شود تا دیدگاه( بنابراین، باید موضوع  568ص

 هم متمایز گردند.
ظ شده است؛ یعنی فقط به ذات و ذاتیات آن نظر  ـ ماهیت مهمله: ماهیتی که بما هی لحا1

ای در آن ملاحظه  شود. هیچ خصوصیت متعینه شود و هیچ شیء زائدی با آن لحاظ نمی می 
نشده است. پس طبیعت نسبت به تمام خصوصیات مهمل است حتی نسبت به این  

 گیرد.خصوصیت که مقسم برای اقسام دیگر ماهیت قرار می 
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شود حتی عنوان  حدود ذات و ذاتیاتش به شیء خارج از آنها تجاوز نمی به بیان دیگر از 
شود؛ بنابراین در ماهیت اهمال و این که فقط به ذات و ذاتیاتش توجه کنیم هم لحاظ نمی 

مهمله، عنوان اهمال هم در مقام لحاظ آن اخذ نشده است.بنابراین، این ماهیت نسبت به تمام  
 ( 569، ص2، ج 1422)خوئی،   همل است.عوارض خارجی و ذهنی، مبهم و م 

گذاری این ماهیت به ماهیت مهمله خالی از تسامح نیست. زیرا فقط به ذات و  البته نام 
 ( 573، القسم الثانی، ص 1422)خوئی،  .جهت، تعین دارد ذاتیاتش توجه شده است و ازاین 

ست، لحاظ  ـ ماهیت لابشرط مقسمی: با ماهیت یک عنوانی که خارج از ذات و ذاتیات ا2
شود. این عنوان، مقسمیت طبیعت نسبت به اقسام دیگر است. اسم این ماهیت، ماهیت  می 

 ( 570، القسم الثانی، ص)همان   .لابشرط مقسمی است 
شود؛  ـ ماهیت بشرط لا: با ماهیت یک عنوانی که خارج از ذات و ذاتیات است، لحاظ می 3

ماهیت نیست؛ بلکه این عنوان، تجرد   اما این عنوان، مقسمیت ماهیت نسبت به اقسام دیگر 
گیرد. ماهیت از جمیع خصوصیات و عوارض است که این تجرد در وعاء عقل صورت می 
حمل  اسم این ماهیت، ماهیت مجرده و در اصطلاح، ماهیت بشرط لا است. این ماهیت قابل 

بر موجودات خارجیه نیست؛ چون اگر بر موجود خارجی حمل بشود باید مشتمل بر  
وصیات موجود خارجی بشود و این هم خلف فرض است. فرض این است که این  خص

یند  ماهیت، از جمیع خصوصیات مجرد است. به این ماهیت، نوع و جنس و فصل هم می  گو
)همان، القسم   .کنندکه فقط در افق نفس موجود هستند و بر موجود خارجی صدق نمی 

 ( 570، صالثانی 
کنیم که این شیء،  ا یک عنوان و شیء دیگر لحاظ می ـ ماهیت بشرط شیء: ماهیت را ب 4

خصوصیتی از خصوصیات خارجی است. در اصطلاح به این ماهیت، ماهیت مخلوطه  
یند. این خصوصیت گاهی وجودی و گاهی عدمی است. خصوصیت وجودی مثل این می  گو

ها ای از انسان ه که ماهیت انسان را با علم او لحاظ کنیم. در این صورت انسانِ عالم فقط بر حص 
شود. خصوصیت عدمی مثل این که: ماهیت انسان را بدون علم  که عالم هستند، منطبق می 

شود که عالم  ای از انسان منطبق می لحاظ کنیم. در این صورت انسان بدون علم فقط بر حصه 
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قسم نباشد. هر کدام از این دو قسمِ از ماهیت، از افراد ماهیت بشرط شیء هستند هر چند از 
گذاری در علم اصول، مجرد اصطلاح در بین  کنند؛ اما این نام دوم، تعبیر به »بشرط لا« می 

 ( 570، ص )همان، القسم الثانی   .ای نیست گذاری مناقشه اصولیون است و این نام 
شود؛ اما این شیء  ـ ماهیت لابشرط قسمی: ماهیت با یک عنوان و شیء خارج از خود لحاظ می 5

یند؛ چون  لاق و ارسال است. به این ماهیت، ماهیت لابشرط قسمی می خارج از ذات، اط  گو
شود،  صورت مطلق و مرسل از جمیع افرادی که ماهیت بر آن منطبق می ماهیت در این معنا به 

لحاظ شده است. اطلاق یعنی رفض القیود و عدم اخذ قیود به همراه ماهیت و الا اگر اطلاق به  
یند هیت را ماهیت مطلقه نمی معنای رفض القیود نباشد، ما   ( 571ص )همان، القسم الثانی،    .گو

موضوع له اسم جنس، ماهیت مهمله است که   :بعد از بیان اقسام ماهیت باید گفت که
جامع بین تمام اقسام ماهیت است و از تمام خصوصیات و تعینات ذهنی و خارجی منفک و  

تیاتش لحاظ شود.( توجه اصلی به  جدا است، حتی از این خصوصیت که )فقط باید ذات و ذا
)همان، القسم  ذات طبیعت است، مثلًا: انسان برای حیوان ناطق وضع شده است فقط. 

له در اسماء اجناس، نفس ماهیات است که عاری  ( به عبارت دیگر، موضوع  572صالثانی،  
ت بما  ها، مجرد از هر قیدی است. بله، ماهیاز هر قیدی هستند. چون هر ذاتی فی حد ذات 

توان ماهیت را با  صورت مجرد از هر وجودی و قیدی تصور کرد اما می توان به هی را نمی 
 (  65، ص2، ج 1382)خمینی،   غفلت از تمام وجودات و قیود، تصور کرد.

های دیگری باشد که  دلیل این ادعا این است که: اگر موضوع لهِ اسم جنس، ماهیت 
این صورت استعمال اسم جنس در غیر آن ماهیت    هایی در آنها اخذ شده بود، در خصوصیت 

مجازی خواهد بود که نیاز به عنایت زائده دارد؛ مثلًا استعمال اسم جنس در ماهیت مهمله  
های  گونه نیست که استعمال اسم جنس در ماهیت مجاز خواهد بود و التالی باطل، یعنی این

 های دیگر نیست.جناس، ماهیت دیگر مجازی باشد. فالمقدم مثله یعنی موضوع له اسماء ا
پس موضوع له از جمیع جهات، مبهم است؛ لذا استعمال اسم جنس مانند: الانسان در  
تمام اقسام ماهیت ـ چه ذهنی و چه خارجی ـ صحیح است. موضوع له اسم جنس، ماهیت  

ها وجود دارد در مرحله  هایی که با سایر ماهیت مهمله است و تمام خصوصیات و لحاظ 
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ال قرار دارند نه در مرحله وضع. ماهیت در مرحله استعمال، حتماً باید با یکی از  استعم
گیرد نه  ها تعلق می های ذکر شده استعمال شود؛ زیرا غرض متکلم به یکی از این لحاظ لحاظ 

 ( 572، ص1422)خوئی،به ماهیت مهمله. 
کنیم که  ی صورت یقینی کشف م از صحت استعمال اسم جنس در تمام اقسام ماهیت، به 

 موضوع له، ماهیت مهمله است که هیچ خصوصیتی در آن لحاظ نشده است.
بنابراین، لفظ برای نفس ماهیتی وضع شده است که سریان و شمول در آن لحاظ نشده   

است. اگر چه بنفسها ساری در مصادیق و متحد با مصادیق است. یعنی نفس ماهیت، تکثر  
اد موجود است؛ اما در مقام وضع الفاظ، فقط ذات و  وجودی دارد و در خارج با وجود افر

 ( 65، ص2، ج1382)خمینی، ذاتیات ماهیت موردتوجه است و لاغیر. 
تر اطلاق و تقیید، مقابل هم هستند. اگر معنایی تصور بشود و وصف  به عبارت واضح 

رد.  خاصی یا حالت معینی را در آن لحاظ کنیم، این وصف خاص و حالت معین، تقیید نام دا
اگر هم معنایی بدون لحاظ وصف خاص یا حالت معین تصور بشود، این معنا مطلق است.  
پس تقیید یعنی لحاظ خصوصیتی زائد بر طبیعت و اطلاق یعنی عدم لحاظ خصوصیت زائده  
است. باید گفت: که طبیعت در هر دو حالت، محفوظ است و فقط در حالت تقیید، یک امر  

و در حالت اطلاق، یک امر عدمی لحاظ شده است؛ یعنی   وجودی با آن لحاظ شده است 
 ( 232، ص 1، ج1418عدم لحاظ خصوصیت. )صدر،  

اسماء اجناس برای طبیعتی که در حالت تقیید و اطلاق ملحوظ است، وضع شده است؛ 
بنابراین، نه تقیید داخل در معنای موضوع له است و نه اطلاق، بلکه اسم جنس با مدلول خودش،  
با هر دو حالت سازگاری دارد. پس موضوع لهِ اسماء اجناس، طبیعت مطلقه نیست و اسم جنس  

 ( 232، ص 1، ج 1418بر اطلاق و عدم لحاظ قید نیست. )صدر،  با وضع خودش دال  
البته باید متذکر شد که برخی از اصولیون این دیدگاه را قبول ندارند. مشهور اصولیون قبل  

العلماء بر این باور بودند که اطلاق، داخل در موضوع له اسماء اجناس است؛ اما از سلطان 
عتقد شدند که: موضوع له در اسماء اجناس، ماهیت ای از علما م بعد از سلطان العماء، عده 

هرچند این مبحث  ( بنابراین، 527، ص1، ج1352به نحو لابشرط مقسمی است؛ )نائینی، 
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لکن نگارنده دیدگاه مرحوم خوئی )ره( را   ن قرار گرفته است؛محل اختلاف میان اصولیو
 برگزیده و بر مبنای آن پیش رفته است.

وضوع لهِ اسماء اجناس، طبیعت مهمله باشد، دلالت لفظ بر  باید توجه کرد که اگر م 
اطلاق یا تقیید از باب تعدد دال و مدلول است و استعمال لفظ در هر دو حالت، حقیقی  

باشد نه مجازی چون معنای حقیقی در هر دو حالت ملحوظ است. اما اگر موضوع لهِ  می 
قید باشد، استعمال آن در تقیید  اسماء اجناس، طبیعت مطلقه و طبیعت به قیدِ عدم لحاظ 

مجازی خواهد بود؛ چون کلمه در مطلق استعمال نشده است. اما وجدان عرفی اقستضاء  
کند که استعمال کلمه در مقید، مجاز نیست؛ بلکه از طریق تعدد دال و مدلول است. طبق  می 

طبیعت   این بیان که دلالت وضعی اسماء اجناس، طبیعت مهمله است، باید برای اثبات
 .مطلقه از مقدمات حکمت استفاده کنیم

توان دیدگاه کسانی را که  شود که نمی ای که ذکر شد، روشن می با این توضیحات و ادله 
یا ماهیت به نحو لابشرط قسمی    1موضوع له اسماء اجناس را ماهیت به نحو لابشرط مقسمی  

 دانند را قبول کرد. می 

 شمولیت یا بدلیت رابطه مقدمات حکمت با  . 3

طور که اثبات شد، موضوع له اسم جنس، ماهیت مهمله است؛ ولی غالباً غرض عقلا  همان 
گیرد. عقلا در مقام  گذاری به ماهیت مبهمه تعلق نمی در تفهیم و تفهم و همچنین در قانون 

  کنند. طبیعت مطلقه یعنی حصهٔ تفهیم و تفهم طبیعت را به نحو مطلقه یا مقیده اراده می 
خاصی از طبیعت مدنظر نیست و ذات طبیعت بدون هیچ قیدی اراده شده است و طبیعت  
مقیده یعنی حصهٔ خاصی از طبیعت قصد شده است. تفهیم طبیعت مطلقه و مقیده نیاز به  

 
: انما الإشکال في کون الإطلاق بهذا المعنی جزء من الموضوع  527ص،  1، أجود التقریرات، ج محمدحسیننائینی،  .  1

له لیکون ما وضعت له أسماء الأجناس هي الماهیات المأخوذة علی نحو اللابشرط القسمي أو خارجا عنه و مستفادا 
کمقدمات الحکمة لیکون ما وضعت له أسماء الأجناس هي نفس الطبائع المعبر عنها باللابشرط المقسمي من دال آخر  

ه  کما مرت الإشارة إلی ذلك في الأمر الثاني )و الحق( هو القول الثاني وفاقا لسلطان العلماء و من تأخر عنه قدس اللَّ
 . تعالی أسرارهم و خلافا لما نسب إلی المشهور قبله
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باشد و در مقید، دلالت لفظ به  دال دیگر دارد و آن دال دیگر در مطلق، مقدمات حکمت می 
کند که مراد استعمالی و  ه و مقامیه است. مقدمات حکمت ثابت می ذکر قید یا به قرائن حالی

 تفهیمی، حصه مطلقه است. 
توان بین مراد وضعی )دلالت وضعی( و مراد استعمالی،  شود که نمی از این جا ظاهر می 

اصالت التطابق را اجرا کرد و طبیعت مطلقه را نتیجه گرفت. چون نتیجه این تطابق، اثبات 
که غرض عقلا به طبیعت مهمله تعلق  ت نه طبیعت مطلقه درحالی طبیعت مهمله اس

گیرد. پس مجبور هستیم با اجرای مقدمات حکمت، طبیعت مطلقه را اثبات کنیم. در  نمی 
نهایت با اجرای اصالت الاطلاق یعنی اصالت التطابق بین مراد استعمالی و جدی، همین  

 شود. صورت جدی اثبات می طبیعت مطلقه به 
اثبات اطلاق در اسماء اجناس نیاز به قرینه داریم این در حالی است که در الفاظ    پس برای 

عموم نیاز به اجرای مقدمات حکمت نداریم و دلالت الفاظ عموم بر شمولیت، وضعی است و  
کنند و دال بر اثبات مراد استعمالی، اصالت  عقلا در مقام استعمال و تفهیم، شمولیت را قصد می 

لالت وضعی و مراد استعمالی است. در نهایت با اجرای اصالت العموم یعنی  التطابق بین د 
 شود. صورت جدی اثبات می اصالت التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، شمولیت به 

توان از اسم جنس، حصه مطلقه را ثابت نمود و آن هم زمانی است  در یک صورت نمی 
د که اگر شک کنیم که مولا در مقام اهمال است  که مولا در مقام اهمال باشد. برخی معتقدن

توان با تمسک به اصل عقلائی، در مقام بیان بودن را اثبات یا در مقام بیان تمام مرادش، می 
یی خلاف اصل است. اصل عقلائی این است که مولا در مقام بیان تمام  کرد و اهمال  گو

 ( 248، ص 1409مرادش است. )خراسانی، آخوند، 
توان شمولیت و بدلیت را برای الفاظ  این است که با مقدمات حکمت، می مسئله اصلی 

مطلق ثابت کرد یا نه؟ این مسئله محل اختلاف است. برخی از بزرگان مانند: مرحوم آخوند 
)ره(، مرحوم نائینی )ره( و مرحوم خوئی )ره( معتقد هستند که با مقدمات حکمت، شمولیت 

نی مانند: مرحوم امام )ره( و شهید صدر )ره(، بر این باور  شود. در مقابل بزرگاهم اثبات می 
ای اثبات کنیم و مقدمات حکمت دال بر شمولیت  هستند که شمولیت را باید از دلیل جداگانه 
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شود؛  نیست. با مقدمات حکمت، فقط تمام الموضوع بودن ذات طبیعت برای حکم اثبات می 
 نیم.کبنابراین در ادامه، این مبانی را تبیین می 

 مسلک اول: دلالت مقدمات حکمت بر شمولیت یا بدلیت 

 دیدگاه مرحوم آخوند )ره( 

داران این نظریه است. ایشان معتقد هستند که اسماء اجناس  مرحوم آخوند )ره( هم از طرف 
ازموضوع له است و برای  اند و شیوع و سریان، خارج مثل رجل بر ماهیت مبهمه وضع شده 

قرائن دیگری مانند: قرینه حالیه یا مقالیه یا مقدمات حکمت استفاده  اثبات شمولیت باید از 
( پس  247، ص1409کنند. )آخوند خراسانی،  کرد. سپس ارکان مقدمات حکمت را ذکر می 

 توان شمولیت را اثبات کرد.با اجرای مقدمات حکمت، می 

 دیدگاه مرحوم نائینی )ره(  

کنند؛ اما شمولیت  ، بر شمولیت دلالت می ایشان بر این باور است که هم عام و هم مطلق
شود؛ ولی عمومیت در مطلق شمولی  الفاظ عموم از خود الفاظ عموم مانند )کل( استفاده می 
(  440، ص 1، ج1352)نائینی،شود.  با مقدمات حکمت و از تعلق حکم به جنس، اثبات می 

شود. ثمره  عت می در مطلق شمولی حکم بعد از اجرای مقدمات حکمت شامل تمام افراد طبی
شود. اگر عام با مطلق شمولی تعارض  فرق بین عام و مطلق در تعارض بین این دو ظاهر می 

شود. چون عام در این حالت، صلاحیت برای بیان بودن را دارد؛ لذا  کرد، عام مقدم می 
 توان گفت: مولا در مقام بیان بود و بیانی ذکر نکرد. نمی 

ای که  لی و بدلی به این صورت است که معانی اما دلالت مقدمات حکمت بر شمو
شوند، گاهی اسماء اجناس هستند که از آنها به لابشرط مقسمی تعبیر  متصف به اطلاق می 

شود و گاهی هم نکره است؛ یعنی طبعیت مقید به وحدت که از آن به »حصه« تعبیر  می 
گیرند یا نه. اگر در سیاق  شود. در این صورت یا هر دو مورد در سیاق نهی یا نفی قرار می می 

نهی یا نفی قرار بگیرند، دال بر عمومیت و استیعاب هستند. اما اگر در سیاق نهی یا نفی قرار  
ای دال بر عموم بدلی وجود دارد یا وجود ندارد. اگر قرینه  نگیرند دو حالت وجود دارد: یا قرینه 
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کنیم؛ اما اگر قرینه بر  لی می بر بدلیت موجود باشد، همان را اخذ کرده و حکم به عموم بد
عمومیت بدلی وجود نداشت، اطلاق اقتضای شمولیت و سرایت حکم به تمام افراد را دارد؛  

رساند، یا از ناحیه ماده  ای که عمومیت را می قرینه   لذا لازمهٔ این اطلاق، عموم استیعابی است.
مقدمات حکمت با این  ( بنابراین 518، ص 1، ج1352نائینی، ) است و یا از ناحیه هیئت. 

 قرائن، دال بر شمولیت و بدلیت هستند.
ای که در سیاق اثبات واقع  دهند. مثلًا: نکره ایشان در جای دیگر، این قرائن را توضیح می 

شود. گاهی  شود یا حکم بر طبیعت به لحاظ صرف الوجود، مترتب شود، بدلیت اثبات می 
شود. پس اطلاق  ن صورت، شمولیت اثبات می گیرد که در ایهم نکره در سیاق نفی قرار می 

در هر دو صورت به معنای ارسال است و شمولیت و بدلیت را از کیفیت تعلق حکم به نکره  
 ( 563، ص2، ج 1376نائینی، ) آوریم.یا طبیعت به دست می 

توان به این نتیجه رسید که مقدمات حکمت و اطلاق، دلالت  از جمع عبارات ایشان می 
 گیرد.کند اما تعیین شمولی یا بدلی بودن، با کمک قرائن صورت می و عمومیت می بر استیعاب  

مسلک دوم: عدم دلالت مقدمات حکمت بر شمولیت یا بدلیت )اثبات ذات  
 طبیعت با مقدمات حکمت( 

صاحبان این نظریه معتقدند که بعد از اجرای مقدمات حکمت، ذات طبیعت، تمام الموضوع  
توان با مقدمات حکمت اثبات  ا شمولیت استغراقی یا بدلی را نمی برای حکم خواهد شد. ام 

 ای دارد. کرد. اثبات هر یک از این دو نیاز به دلیل جداگانه 
کنند، هر یک را  که تبیین این مدعی توسط صاحبان این دیدگاه با هم فرق می ازآنجایی 

 دهیم.صورت جداگانه توضیح می به 

 دیدگاه مرحوم خوئی )ره( 

 . کندمقدمات حکمت گاهی شمولیت و گاهی بدلیت را اثبات می 
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فرمایند: امرونهی  ایشان مدعای خودشان را در بررسی متعلق امرونهی توضیح داده و می 
در کیفیت امتثالشان با هم اختلاف دارند. این اختلافی که در اذهان عقلا مرتکز است، یا  

 ( 152، ص2، ج 1422شود. )خوئی،اثبات می مربوط به مقام ثبوت است و یا مربوط به مقام 
مقام ثبوت یعنی چیزی که به مبداء امرونهی مرتبط است. در این مقام، منشأ امر،  
بیت به حسب خارج به یک فرد تعلق   بیت و منشأ نهی، مبغوضیت است و غالباً محبو محبو

بیت طبیعت، تحقق یک فرد خارجی آن است اما می  مبغوضیت  گیرد یعنی غرض از محبو
گیری گیرد. این غلبه خارجی در متعلق امرونهی موجب شکل غالباً به جمیع افراد تعلق می 

یک ارتکاز در اذهان عرف شده است. این ارتکاز این است که امر به طبیعت به نحو صرف  
ای  شود و نهی به طبیعت ساریه گرفته است که با یک فرد واحد محقق می الوجودی تعلق 

 ( 152، ص2، ج1422شود. )خوئی، ه امتثالش با ترک جمیع افراد حاصل می گرفته ک تعلق 
گردد. به این بیان که اولًا:  اما اختلاف امرونهی در مقام اثبات به مقدمات حکمت بر می 

موضوع له الفاظ، طبیعت مهمله است که از جمیع قیود حتی قید اطلاق، مجرد است. ثانیاً: اهمال  
پس مراد مولا یا صرف الوجود است یا طبیعت ساریه. تعیین هر   در مقام ثبوت، متصور نیست 

 ( 153، ص 2، ج 1422ها با قرینه خاصه یا مقدمات حکمت است. )خوئی، کدام از این 
حسب موارد  کننده مراد، اطلاق و مقدمات حکمت است. مقتضای اطلاق هم به تعیین

د؛ مثلًا الماء طاهر که  کند. گاهی مقدمات حکمت شمولیت را اقتضاء دارمختلف، فرق می 
مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت، حکم به طهارت جمیع انواع و افراد آب است. این  

شود؛ زیرا مراد از حکم به طهارت  شمولیت از مقدمات حکمت و قرینه خارجیه فهمیده می 
  ماء، یک فرد لابعینه از افراد نیست؛ زیرا این حکم لغو است. با این علم، مقدمات حکمت بر 

گونه است. گاهی هم  کند. همچنین در )احل الله البیع( هم همینطبعیت ساریه دلالت می 
ات را بفروش،  فرماید: خانهمقتضای مقدمات حکمت، اطلاق بدلی است؛ مثلًا وقتی مولا می 

توان به همه فروخت. با این علم  فروش خانه به تمام افراد نیست؛ چون عین واحد را نمی 
 ( 153، ص2، ج 1422کند. )خوئی،کمت اطلاق بدلی را اثبات می خارجی، مقدمات ح 
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صرف اجرای مقدمات حکمت، حکم به شمولیت استقراقی یا بدلی  بنابراین، ایشان به 
کند؛ بلکه مقدمات حکمت به همراه یک علم خارجی، یکی از دو شمولیت را اثبات  نمی 
الحکمة قاضیة بأنّ مراده الطبیعة  فرمایند: )و مع هذا العلم کانت مقدمات کند. ایشان می می 

هُ الْبَیْعَ« )بقرة:   الساریة و الحکم بطهارة جمیع أفراد الماء و کذا الامر فی قوله تعالی: »أَحَلَّ اللَّ
 ( 153، ص2، ج1422( حرفا بحرف بلا حاجة الی الاعادة.( )خوئی،275

لی است؛  صیغه امر هم از قسم ثانی است؛ یعنی مقتضای مقدمات حکمت، اطلاق بد
تواند اطلاق شمولی باشد؛ زیرا حکم به ایجاد جمیع افراد  چون علم داریم که مراد مولا نمی 

متعلق، طلب محال است. به دلیل این که مکلف قدرت بر انجام همه افراد متعلق ندارد.  
صیغه نهی برعکس صیغه امر است. مقتضای مقدمات حکمت، شمولیت است. معلوم است  

رک بعض افراد نیست؛ زیرا ترک بعض افراد بنفسه حاصل است؛ چون مکلف  که مراد مولا، ت
قدرت بر اتیان جمیع افراد را ندارد. پس اگر مراد از نهی، ترک بعض افراد باشد، تحصیل  

دهد پس با این علم خارجی، مقتضای مقدمات حکمت اطلاق شمولی است.  حاصل رخ می 
 ( 154، ص2، ج1422)خوئی،

نند که جواز اکتفا به فرد واحد در امتثال امر و همچنین لزوم ترک جمیع  کدر نهایت بیان می 
 ضمیمه مقدمات حکمت است نه به حکم عقل. افراد در امتثال نهی، به دلالت لفظ به 

شود که مقدمات حکمت هم در متعلق حکم و هم در موضوع حکم،  با این بیانات اثبات می 
کنند؛ بلکه مقدمات حکمت، فقط تمام الموضوع  تنهایی دلالت بر شمولیت یا بدلیت نمی به 

کند؛ یعنی موضوع یا متعلق حکم، ذات طبیعت است.  بودن ذات طبیعت برای حکم را اثبات می 
 کند.ضمیمه قرینه خارجیه، دلالت بر شمولیت و بدلیت می اما مقدمات حکمت به 

 نقد و بررسی این دیدگاه 

خارجیه، بدلیت را اثبات کرده و فرمودند: که چون   با متعلق امر، با یک قرینهایشان دررابطه 
تواند تمام افراد متعلق را امتثال بکند پس مراد مولا، بدلیت است. به نظر نگارنده  مکلف نمی 

تواند در متعلق امر، افراد مقدور را اراده کند و مکلف  این بیان دارای اشکال است. زیرا مولا می 
قدرت دارد باید انجام ده؛ بنابراین، عدمِ قدرتِ مکلف بر   در مقام امتثال، به هر مقداری که
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شود که مراد مولا، بدلیت باشد؛ لذا برای اثبات بدلیت  امتثالِ جمیعِ افرادِ متعلقِ امر باعث نمی 
 در متعلق امر، باید به قرینهٔ خارجهٔ دیگری تمسک کنیم.

 دیدگاه شهید صدر )ره( 

فرمایند: کند و می حکمت، شمولیت را اثبات نمی   شهید صدر )ره( هم معتقدند که: مقدمات
بر خلاف عام بر ذات طبیعت اثبات  کند؛ بلکه حکممطلق، حکم را بر افراد اثبات نمی 

کند. استدلال ایشان است که با مقدمات حکمت، حکم روی اصل طبیعت رفته است و  می 
عت است؛ اما  هیچ قیدی داخل در موضوع حکم نیست؛ بنابراین موضوع حکم، ذات طبی

دهد. عقل در مرحله  سرایت حکم به تمام افراد طبیعت با حکم عقل به انحلال طبیعت رخ می 
شود. بر خلاف عام که افراد  کند که احکام طبیعت به تعداد افرادش منحل می تطبیق، حکم می 

 ( 427، ص3، ج1417)صدر،  ولو اجمالًا متصور و مدلول کلام هستند.
کنیم؟ ایشان ین است که شمولیت یا بدلیت را از کجا اثبات می سؤال اصلی در اینجا ا

دهند که بدلیت و شمولیت از شئون تطبیق حکم هستند نه مدلول مقدمات حکمت  جواب می 
تطبیق و نه مدلول وضعی اسم جنس. اگر حکمی که بر طبیعت اثبات شده بر همه افراد قابل 

 ( 18، ص3، ج1417)صدر، ی است.  تطبیق باشد، شمول نباشد، بدلی است و اگر قابل 
گذاری، تر: موضوع حکم با متعلق حکم فرق دارد. وجود موضوع در قانون به عبارت واضح 

مفروغ عنه است. طبیعتی که در مرتبه سابق مفروغ عنه باشد، حتماً بر تمام افرادی که  
موضوع،   شود؛ بنابراین حکم به تعداد افرادصلاحیت مصداق شدن داشته باشند، منطبق می 

شود.  شود. هر زمانی که موضوع فعلی بشود، حکم هم به تبع آن فعلی می متعدد و منحل می 
شود و قضیه حقیقه هم به یک قضیه  صورت قضیه حقیقه لحاظ می حکم نسبت به موضوع، به 

گردد. مفاد این قضیه شرطیه این است که اگر موضوع فعلی شد، حکم هم فعلی  شرطیه بر می 
گردد که )اگر این فرد عالم بود، اکرامش واجب  رت )اکرم العام( به این بر می شود. عبا می 

 ( 18، ص3، ج 1417)صدر،  است.( پس قاعدهٔ اولیه در موضوع حکم، شمولیت است.
ین تنکیر باشد، شمولیت اثبات  این قاعده یک استثناء دارد. اگر موضوع حکم به همراه تنو

ین تنکیر، ظاهر در اخذ قید وحدت شود؛ بلکه اطلاق بدلی ثابت می نمی  شود. چون تنو
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است؛ یعنی مولا صرف الوجود را اراده کرده است و صرف الوجود با تحقق یک فرد، محقق  
 ( 18، ص3، ج1417)صدر، یت در این فرض معقول نیست. شود؛ بنابراین شمول می 

اما وجود متعلق، مفروغ عنه نیست؛ چون اگر متعلق حکم مفروغ عنه باشد، امر به آن  
تحصیل حاصل خواهد بود. قاعده در متعلق حکم، برعکس موضوع حکم است. چون متعلق  

شود؛ بنابراین  تعدد نمی حکم، مفروغ عنه لحاظ نشده است پس حکم به تعداد افراد متعلق، م 
 ( 18، ص3، ج1417)صدر،  قاعدهٔ اولیه در متعلق حکم، عدم شمولیت است.

اما این قاعده یک استثناء دارد. اگر طبیعتی متعلق نهی قرار بگیرد، بدلیت استظهار  
شود؛ یعنی هر یک از افراد متعلق، موضوع مستقلی برای  شود؛ بلکه شمولیت استفاده می نمی 

شود و مفسده هم غالباً در تمام افراد طبیعت  د. زیرا غالباً نهی از مفسده ناشی می حرمت هستن
 ( 19، ص3، ج1417)صدر، است. 

شود نه به لحاظ متعلق و جزاء؛  پس حکم در قضیهٔ حقیقه، به لحاظ شرط متعدد می 
بنابراین اصل در موضوع حکم، اطلاق شمولی و اصلِ متعلق حکم، اطلاق بدلی است. هر  

 م هم یک استثناء داشتند که بیان شد.کدا

 نقد و بررسی 

به نظر نگارنده، یکی از اشکالات نظریه مرحوم شهید صدر )ره( این است که ایشان در متعلق  
امر، معتقد شدند که چون وجود متعلق امر، مفروغ عنه لحاظ نشده است پس اصل در متعلق،  

استثناء بیان کردند. اما باید گفت که هیچ  عنوان یک بدلیت است و در نهایت متعلق نهی را به 
صورت بدلیت یا شمولیت  تواند متعلق امر را بهفرقی بین متعلق امرونهی وجود ندارد. مولا می 

صورت بدلیت یا شمولیت لحاظ کند. مولا  تواند به لحاظ کند و همچنین متعلق نهی را هم می 
مر یا نهی لحاظ کند؛ بنابراین، اثبات  تواند صرف الوجود یا مطلق الوجود را در متعلق امی 

جهت با  ای دارد و امرونهی ازاینشمولیت یا بدلیت در متعلق امرونهی، نیاز به دلیل جداگانه 
 هم فرقی ندارند. 
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 دیدگاه مرحوم امام خمینی )ره(

گونه تصور طبیعت  ایشان بر این باور هستند که باب اطلاق، غیر از باب عموم است. زیرا همان 
یم نه به مشخصات و قیود صنفی آن، همچنین تصور  می  موجب  شود که به ذات آن منتقل شو

شود که به ذات ماهیت مجرد از هر قیدی لفظی که برای این ماهیت وضع شده هم باعث می 
یم. حکایت الفاظ از حیث توسعه و تضییق، دائر مدار وضع است و چون معنای   منتقل شو

کند و  ست پس لفظ هم فقط حکایت از همین معنا می موردنظر در وضع، ماهیت مجرده ا
 حکایت و کاشف از افراد و عوارض و لوازم طبیعت نیست. 

گونه که نفس طبیعت، کاشف از افرادش نیست؛ چون ذات طبیعت با  به عبارت دیگر همان 
وجود و تشخص افراد، رابطه تخالف دارد؛ بنابراین حکایت یک امر و یک شیء از چیزی که با  

مخالف است، امکان ندارد. پس ماهیت، کاشف از وجود خارجی و عوارض موجوده نیست.   آن 
گونه که نفس طبیعت چنین کشف و حکایتی ندارد همچنین الفاظی که برای طبیعت همان 

اند هم چنین حکایتی ندارند؛ مثلًا کلمه انسان، فقط بر طبیعت بلاشرط  مجرده وضع شده 
 ( 155، ص 2، ج 1423کند. )خمینی،  صادیق حکایت نمی کند و از خصوصیات م دلالت می 

بله کلی با افراد خودش در خارج متحد است و عین افرادش است؛ اما انتقال و حکایت فرق  
 شود که کلی از افراد هم حکایت بکند. کنند. این که کلی با افرادش متحد است، باعث نمی می 

را باید تبیین کنیم. حقیقت اطلاق،  بعد از ذکر این مقدمه، حقیقت اطلاق و حقیقت عموم  
متقوم به این است که شیئی مانند طبیعت، بدون هیچ قیدی موضوع حکم واقع شود. اما عموم،  
متقوم دو امر است؛ یکی نفس طبیعت و دیگری چیزی که دلالت بر عموم و شمول بکند مثل  

لفاظ به طبایع اضافه  لفظ کل و الجمیع و الف و لامی که بر کثرات وضع شده است. اگر این ا
بشوند یا بر طبایع داخل شوند و مثل یک کلمه بشوند؛ مانند: الف و لام، کثرت را از طریق  

(، کلمه  تعدد دال و مدلول، از این دو با هم استفاده می  کنیم. مثلًا در عبارت )کل انسانٍ ناطق 
کلمه )کل( دلالت بر  کند و حاکی از کثرات و افراد نیست.  انسان دلالت بر طبیعت صرفه می 

کند که این  شود، دلالت می کند. وقتی کلمه )کل( به طبیعت اضافه می نفس کثرت و تعدد می 
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کثرت، کثرت انسان است نه کثرت طبیعت دیگری. کثرات انسان، افرادِ به حمل شایع هستند. 
 عام مجموعی و عام بدلی هم مثل همین عام استغراقی است. 

موضوعاً للحکم بلا قید، و أمّا   -کالطبیعة  – ما یتقوّم بوقوع الشیء )إنّ حقیقة الإطلاق إنّ 
العموم فهو یتقوّم بشیئین: أحدهما نفس الطبیعة و ثانیهما ما یدلّ علی العموم و الشمول، مثل  
لفظة »کل« و »الجمیع« و »الألف و اللام« ممّا وضعت للکثرات أو تستفاد منه الکثرة لجهة  

 ( 157، ص2ج ، 1423خمینی، )اخری.( 
شود، باب اطلاق ربطی به باب عموم ندارد تا دنبال وجه افتراق این  از این بیانات ظاهر می 

شود این است که طبیعت، تمام الموضوع برای  دو باشیم. نهایت چیزی که با اطلاق اثبات می 
کنند. اما استغراق  حکم است و هیچ قیدی ندارد. مقدمات حکمت همین مقدار را اثبات می 

توان از اطلاق استفاده کرد؛ چون اطلاق متعرض کثرات نیست تا از کیفیت  نمی و بدلیت را 
خمینی،  )دلالتش بر کثرات بحث کنیم. اثبات شمولیت افراد در مطلق، با قرائن دیگری است.  

( مطلق یعنی طبیعت به صرافت و اطلاقش، موضوع حکم است و مقید  158، ص2، ج1423
بارت دیگر موضوع مطلق، افراد طبیعت نیستند؛ اما موضوع  به وقت یا امر دیگر نشده است به ع

 حکم در عام، افراد طبیعت هستند. 
شوند؛ اما این تقسیم بنابراین، فقط عموم به عموم استغراقی، مجموعی و بدلی تقسیم می 

توان اثبات کرد. عقل  شود هیچ یک از اینها را با مقدمات حکمت نمی در اطلاق مطرح نمی 
ه با مقدمات حکمت، فقط تمام الموضوع بودن ذات طبیعت برای حکم اثبات  کند ک حکم می 

ای مانند عقل و عقلا اثبات کرد. این ادله در مواضع مختلف،  شود. شمولیت را باید از ادله می 
 ( 159، ص 2ج،  1423کنند. )خمینی،  نتیجه یکسانی را اثبات نمی 

هُ الْبَیْعَ« فرق دارد. مفاد جملۀ اول این  مثلًا: عبارت »أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« با عبارت » أَحَلَّ اللَّ
است که تمام مصادیق عقد، وجوب وفا دارند پس مصب حکم به کمک جمع محلی بالالف  
و اللام، افراد هستند؛ اما اگر مقدمات حکمت در جملهٔ دوم تمام شود، مفادش این است که  

، کثرت ندارد و استکشاف صحت افراد  نفس طبیعت بیع، حلیت و نفوذ دارد؛ اما این موضوع 
،  1423خارجی بیع به خاطر انطباق بیعی است که تمام الموضوع برای حلیت بود. )خمینی،  
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( پس موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است؛ اما در طلق، نفس طبیعت بدون  159، ص2ج
 هیچ قیدی است و موضوع حکم در مطلق، افراد نیست.

الطبیعة تمام الموضوع للحکم باعتبار کون المقنّن عاقلًا غیر   )و أمّا المطلق فهو وقوع 
ناقض لغرضه فی مقام إعطاء الدستور و إن شئت قلت: کون الطبیعة موضوعاً للحکم بصرافتها  
و إطلاقها، من دون أن یقیّد بوقت دون وقت أو بأمرٍ دون أمر، فموضوع الحکم فی العامّ هو  

ها بلا قید، و لم تکن الأفراد بما هی موضوعاً للحکم.(  سأفراد الطبیعة و فی المطلق هو نف 
 ( 159، ص2، ج1423)خمینی، 

 گیری نتیجه .5

عنوان ارکان نظریه مختار ارائه  توان نتایج کلی ذیل را به های مطرح شده، می با توجه به دیدگاه
 نمود: 

استعمال اسم جنس در  له در اسم جنس، ماهیت مهمله است. زیرا در این صورت  اولًا: موضوع  
ها له اسم جنس، سایر ماهیت تمام اقسام ماهیت، حقیقی خواهد بود نه مجازی. اما اگر موضوع  

که این  اش این است که استعمال اسم جنس در ماهیت مهمله، مجاز باشد. درحالی باشد، لازمه 
 استعمال حقیقی است نه مجازی؛ پس موضوع لهِ اسم جنس، ماهیت مهمله است. 

کند که ذات طبیعت، موضوع حکم است و هیچ  نیاً: اطلاق و مقدمات حکمت، ثابت می ثا 
کند. زیرا  قیدی دخیل در حکم نیست. زیرا مقدمات حکمت، فقط ذات طبیعت را ثابت می 

شود. عقلا با جریان مقدمات حکمت،  مقدمات حکمت توسط عقلا و عرف جاری می 
نهایتاً تمام الموضوع بودن ذات طبیعت نسبت  کنند. مقدمات حکمت، شمولیت را اثبات نمی 

کند. تمام الموضوع بودن، مراد استعمالی الفاظ مطلق و با اصالة التطابق به حکم را ثابت می 
 شود. بین مراد استعمالی و جدی، همین تمام الموضوع بودن الفاظ مطلق برای حکم، اثبات می 

شود؛ بلکه  ق و مقدمات حکمت ثابت نمی ثالثاً: شمولیت و بدلیت در اسماء اجناس، با اطلا
    آید.با قرائن و شواهد دیگری به دست می 
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